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  چكيده
 تولـد،  و زايمـان  ماننـد  قلمروهـايي  به پزشكي آن در كه است فرايندي سازي طبي

 وارد نيسـتند،  پزشـكي  اساسـاً  كه انزوا، و تنهايي ،شدن جوان زيبايي، چاقي، اعتياد،
 اصلي  تبيين دو. كند مي ارائه ها آن درمان يا اصلاح براي پزشكي يتدابير و شود مي

 و ماركسيستي تبيين اختصار به را ها آن توان مي كه است شده ارائه سازي طبي براي
 منظـري  از را سـازي  طبـي  تـا  كنـد  مي تلاش مقاله اين. ناميد اجتماعي كنترل تبيين
 مثابـة  بـه  سـازي  طبـي  كـه  است آن مقاله اين مدعاي. دهد قرار مداقه مورد جديد

 سـه  آراي راسـتا  ايـن  در. كنـد  مـي  ارائـه  پديـده  اين از تري جامع تبيين تكنولوژي
 مثابـة  بـه  سازي طبي تبيين در فينبرگ و برگمان، هايدگر، تكنولوژي، مهم فيلسوف
  .گرفت خواهد قرار بررسي و نقد مورد تكنولوژي
 هايـدگر،  پزشـكي،  فلسـفة  تكنولـوژي،  فلسفة تكنولوژي، سازي، طبي: ها كليدواژه
  .فينبرگ برگمان،

  
 مقدمه. 1
 در پزشـكي  كـه  دريافـت  تـوان  مـي  معاصـر  جهان در مان زيستن نحوة در تأمل لختي با
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 مـا  زندگي بر روزمره، مسائل حل تا مرگ و تولد از است؛ حاضر ما زندگي لحظة لحظه
 تبـديل  طـب  حـوزة  در موضوعاتي به مسائل اين همة چگونه كه اين. است افكنده سايه
 از. گوينـد  مـي  medicalization(1( سـازي  طبـي  آن به كه است فرايندي حاصل اند، شده
 تولـد،  و زايمان مانند نيستند، پزشكي اساساً كه قلمروهايي به پزشكي فرايند، اين طريق

 تنهـايي  شدن، جوان شادبودن، زيبايي، چاقي، اعتياد، الكليسم، زنان، در يائسگي و قاعدگي
 كنـد  مـي  ارائـه  هـا  آن براي پزشكي تدابير و سازوكارها و شود مي وارد اجتماعي، انزواي و
)Conrad, 2007: 3-19; Davis, 2010: 211-241; White, 2002: 40-47; Szasz, 2007(.  

حد و حصر پزشكي بـه تمـام    شدن و گسترش بي سازي در اعتراض به فربه نقد به طبي
اي مطالعـاتي در فلسـفه و    رفتـه بـه حـوزه    هاي زندگي انساني نضـج گرفـت و رفتـه    حوزه
سازي ارائـه شـد، تبيـين     هايي كه دربارة طبي از تبيينيكي . شناسي پزشكي تبديل شد جامعه

پرداخـت   مـي  2سازي بود كه به نقد اقتـدارگرايي و امپرياليسـم پزشـكي    ماركسيستي از طبي
)Conrad, 2007: 3-19; Davis, 2010: 211-241; White, 2002: 40-47( . گرانـي  پـژوهش 
)Waitzkin, 1978; Long, 2011; Navarro, 1976 ( رويكرد ماركسيسـتي بـه موضـوع    كه با

) individualizing(كـردن   سـازي بـا فـردي    كنند، بر اين باورند كه طبـي  سازي نگاه مي طبي
سـازي جوامـع    گرفتن عوامل اجتماعي دخيل در آن، نقش مهمي در باثبـات  بيماري و ناديده

بـا تأييـد يـا رد     ها پزشكي، به عنوان يگانه نهاد معتبـر،  به گمان آن. كند ستي بازي مييكاپيتال
تنها  گران، پزشكي نه به باور اين پژوهش. وجود بيماري در مركز كنترل نيروي كار قرار دارد

پزشكي نه يك روايت كاپيتاليسـتي در  . از كاپيتاليسم مجزا نيست، جزئي لاينفك از آن است
اعي بـر  هاي ديگر، بلكه يكي از مقومات كاپيتاليسم است كه در آن روابط اجتم ـ كنار روايت

و پزشكان به مثابة پاسـدار و حـافظ   ) Naverro, 1976(شود  پاية طبقات اجتماعي تنظيم مي
بـراي مثـال، زنـان در نظـام     ). Waitzkin, 1978(كننـد   طبقات در نظام كاپيتاليستي عمل مي

جيره و مواجبي هستند كه بايد نسل بعدي كارگران را تربيت كنند و  كاپيتاليستي، كارگران بي
سازي تمام چرخة زندگي زنان از بارداري گرفته تا يائسگي، روشي است براي  صل طبيدر ا

دهـد كـه پزشـكان بـا زدن برچسـب افسـردگي بـه زنـان          ويتكينز نشان مي. كنترل طبقاتي
 را بقـات داري كه از وضعيت خود ناراضي هستند و تجـويز داروي ضـد افسـردگي ط    خانه
اجتمـاعي از   كنترل منظور به امري مثابة به سازي طبي دنق ديگر، تبيين). ibid( دارند يم پاس

 ,Conrad, 2007: 3-19; Davis, 2010: 211-241; White(است  3طريق تعريف رفتار نابهنجار

دهد كه  روشني نشان مي آورد به مي جنون تاريخشواهدي كه ميشل فوكو در . )40-47 :2002
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ها و در كنـار دزدان و قـاتلان نگهـداري     زنداندر  18چگونه ديوانگان و مجانين كه تا قرن 
هاي رواني منتقل شدند و به جاي زندانبانان، پزشـكان وظيفـة    به بيمارستان  كم شدند، كم مي

هـايي   پـس از آن بـود كـه ناهنجـاري    ). 1390فوكـو،  (نگهداري از آنان را بر عهده گرفتند 
شوند كه  ا به عنوان مسائل طبي تعريف اجتماعي مانند الكليسم و اعتياد اين امكان را يافتند ت

تعريف رفتار بهنجار از سوي نهـاد  . گردد هاي طبي پيشنهاد مي حل كردنشان راه براي برطرف
مداران، براي كنترل و  پزشكي اكنون چنان قوتي گرفته است كه به ابزاري در دست سياست

  .محدودكردن آزادي جامعه، بدل شده است
سازي از اين نكتـه غفلـت    ايي دارند؛ تبيين ماركسيستي از طبيه هر دو تبيين فوق كاستي

هاي كاپيتاليستي نيست و در نظام شوروي سـابق   سازي فقط منحصر به نظام ورزد كه طبي مي
سازي وجود داشته است؛ براي مثال در شوروي سابق بـه مخالفـان    هاي متعدد طبي هم نمونه

از سوي . كردند به جاي زندان روانة تيمارستان ميها را  زدند و آن سياسي انگ بيمار رواني مي
ورزد كه  سازي به مثابة ابزاري براي كنترل اجتماعي از اين نكته غفلت مي ديگر، رويكرد طبي
سازي نه از سوي نظام سياسي، بلكه به خواست مـردم   هاي تاريخي طبي در بسياري از نمونه
دهد كه چگونـه در قـرن    نشان مي) 1989(براي نمونه، كوهلر رايسمن . صورت گرفته است

كردنـد پزشـكي    زنان به تدريج براي زايمان به پزشكان مراجعه كردند زيرا احسـاس مـي   19
تواند درد زايمانشان را تسكين دهد و باور داشتند كه در پناه پزشكي، خود و فرزندانشـان   مي

قـط از پـس تبيـين    الـذكر ف  هر دو رويكرد فـوق . تري برخوردار خواهند بود از سلامت بيش
سـازي را   آيند و هر دو نقش نهاد پزشكي در امر طبي سازي برمي بخشي از سير تاريخي طبي

آيـد كـه نهـاد پزشـكي در پيونـد بـا نهادهـاي         اند كه اين شائبه پيش مـي  چنان برجسته كرده
سازي جامعه هستند و جامعه  شده در كار طبي ريزي برنامهاقتصادي و سياسي به طور فعال و 

درنهايـت هـر دو رويكـرد از تبيـين فراينـدهاي      . هم عنصر منفعل پذيراي اين فرايند اسـت 
طرفه نيسـت و مـواردي    سازي هميشه يك زدايي ناتوان هستند؛ به بيان ديگر فرايند طبي طبي

شـده  ) demedicalized(زدايـي   شده و سپس از آن طبي اي ابتدا طبي هم وجود دارد كه مسئله
  .اشاره شد، هر دو رويكرد از تبيين اين موارد ناتوان هستند طور كه هماناست و 

سازي ناكافي و ناتمام  آيد كه اگر هر دو تبيين فوق دربارة طبي حال اين پرسش پيش مي
ايـن  . توان فهـم كـرد   سازي را چگونه مي آيند، طبي سازي برنمي هستند و از پس تبيين طبي

آن را مورد تأمل  »تكنولوژي مثابة به سازي طبي«كردن مدعاي  مقاله درصدد است تا با مطرح
سـازي   پس در گام اول تلاش خواهد شد اين مدعا مستدل شود كه طبي. و تدقيق قرار دهد
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به مثابة تكنولوژي اساساً به چه معناست و سپس اين مدعا در پرتو آراي سه فيلسوف مهـم  
گيـري و   د و درنهايـت نتيجـه  تكنولوژي، هايدگر، برگمان، و فينبرگ، مورد مداقه قرار گيـر 

  .بندي مطالب ارائه شود جمع
  

  تكنولوژي مثابة به سازي طبي. 2
از برخي جهات به ) medical practice(در ابتداي مبحث بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه طبابت 

بونخه در برشمردن . كند هايي دارد كه مقايسة طب و تكنولوژي را موجه مي تكنولوژي شباهت
هـا را هـدف متفـاوت آن دو     هاي تكنولوژي و در افتراق با علم، يكـي از آن ويژگـي   ويژگي

در حالي كه در علم، كسب دانش و معرفت علمي هدف نهايي است، در تكنولوژي . داند مي
طب از ). Bunge, 2003: 172-182( شود دانش براي رسيدن به هدفي عملي به كار گرفته مي

كردن  ت كه همانا بازگرداندن سلامتي به بيمار و برطرفآن حيث كه واجد هدف اعلايي اس
جملـه علـم بـه كـار      اي را براي رسيدن به اين هدف من درد و رنج بيمار است و هر وسيله

از سوي ديگر از زمـان ارسـطو   ). 136 -  123 :1390مي، منج(ماند  گيرد به تكنولوژي مي مي
كردند كه اين خود تأكيدي بر جنبة عملي طب بـوده   تلقي مي )تخنه(طب را نوعي صناعت 

در هم آميخته هستند كه افتـراق و  ) تئوريك(هاي عملي و نظري  در طب چنان جنبه. است
اختلافـات و تعارضـاتي   البته طب و تكنولوژي ). Macrum, 2007(ها ميسر نيست  انتزاع آن

ر نيست، اما اين مقدمه از آن جهت آورده ها در حوصلة اين گفتا هم دارند كه پرداختن به آن
تواند  هايي وجود دارد و همين حيث مي شد كه نشان داده شود ميان تكنولوژي و طب قرابت

  .سازي به مثابة تكنولوژي باشد مدخلي براي ورود به مبحث طبي
سازي نوعي تكنولوژي اسـت، چهـار ويژگـي بـارز و مهـم       كه طبي دادن اين براي نشان

سـازي   قـراري در طبـي   يعني داشتن ذات مستقل، خودمختاري، جبريـت، و بـي   تكنولوژي،
اولـين آمـوزه در فلسـفة    ). Jonas, 2003: 191-206; Dusek, 2006(شـود   وجـو مـي   جست

تكنولوژي آن است كه بـر خـلاف نظريـة رايـج و متـداول دربـارة ابزاربـودن تكنولـوژي،         
داسـتان فرانكنشـتاين   . ي مستقل اسـت تكنولوژي ابزاري در دست ما نيست، بلكه واجد ذات

كه با اسـتفاده از   استطلبي  جوان و جاه پزشكرانكنشتاين رساند؛ ف خوبي اين معنا را مي به
و بـا   نمـا  انسانموجودي هاي بدن مردگان و اعمال نيروي الكتريكي  كنار هم قرار دادن تكه
آن كنترل اين موجود حتـي  اما پس از  سازد تر از يك انسان معمولي مي ابعادي اندكي بزرگ

جبريت يـا دترمينيسـم   . كند شود طوري كه او را هم نابود مي از دست پزشك هم خارج مي
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دهد و نه جامعـه   تكنولوژيك به معناي آن است كه تكنولوژي فرهنگ و جامعه را شكل مي
تك مشكلات و مسـائل روزمـره نفـوذ كـرده      كه پزشكي اكنون در تك اين. و فرهنگ آن را

كنيم، خـود شـاهدي بـر ايـن      خوريم از طب طلب ياري مي و به هر مشكلي كه برمياست 
ويژگـي ديگـر تكنولـوژي،    . سازي، فرهنگ معاصر ما را رقـم زده اسـت   مدعاست كه طبي

آن است، به اين معنا كه تكنولوژي فارق و مستقل از كنترل و ) autonomous(خودمختاري 
يكـي از  . كنولـوژي منطـق يـا روح خـود را دارد    تصميم انساني است يا به عبارت ديگر، ت

ها و مهندسين كه خود تكنولـوژي را   هاي اين خودمختاري آن است كه تكنولوژيست نشانه
اند، درك درستي از تأثيرات اجتماعي آن ندارند و از كنتـرل آن نـاتوان    اختراع و ابداع كرده

ها نه در طرد تكنولوژي، بلكه  آنحل  آفريند كه راه تكنولوژي مكرراً مشكلاتي را مي. هستند
توان گفت كه تكنولـوژي را   به اين شكل مي. در توليد و جايگزيني تكنولوژي ديگري است

كند كه همـه بـه طـرز     پيچيدگي سيستم اجبار مي. تواند كنترل كند تنهايي نمي هيچ فردي به
كنند، اما وقتـي ايـن    مي سازند يا چه توليد دانند چه مي ها مي انسان. مناسبي با آن رفتار كنند

شود از اختيار سازندگان آن يـا هـر شـخص ديگـري خـارج       محصول وارد يك سيستم مي
. كنـد  ها سلب مسئوليت مـي  تك انسان به اين شكل، خودمختاري تكنولوژيك، از تك. است

كـه در   سازي كافي است نشان دهيم كه پزشكان بـا آن  دادن خودمختاري در طبي براي نشان
اند، اكنـون ديگـر كنترلـي بـر آن ندارنـد يـا بـا         مبدع درمان يا ابزار جديدي بوده ابتدا خود

). 145 -  129: 1372پستمن، (بيني نشده بوده است  شوند كه پيش پيامدهايي از آن مواجه مي
؛ )Jonas, 2003: 191-206(آن اسـت  ) restlessness(قـراري   ويژگي ديگـر تكنولـوژي، بـي   

بـراي  . ير دارد كه هيچ نقطة تعـادلي بـراي آن متصـور نيسـت    ناپذ تكنولوژي شهوتي سيري
در سير تـاريخي  . سازي بهترين شاهد مثال است قراري تكنولوژي، تاريخ طبي دادن بي نشان
ــي ــاري   طب ــوي ناهنج ــي از س ــازي حركت ــت و اصــلاح  ) deviance(س ــمت تقوي ــه س ب

)enhancement ( صورت گرفته است) ؛ 272 -  241: 1386آرا،  كيـوانNye, 2003 .(  در ابتـدا
هاي اجتماعي مثـل جنـون، الكليسـم،     سازي در كار آن بود كه اعوجاجات و ناهنجاري طبي

بنـدي كنـد و    شدند به صورت بيماري صـورت  اعتياد را كه جرم، بزهكاري، و بزه تلقي مي
هايي اجتماعي ماننـد الكليسـم و    ها درماني ارائه دهد به اين شكل ناهنجاري سپس براي آن

كردنشـان   شوند كه بـراي برطـرف   ياد اين امكان را يافتند تا به عنوان مسائل طبي تعريف اعت
  .هاي طبي پيشنهاد شود حل راه

هـاي بـزرگ و    يل قرن بيسـتم و در پـي موفقيـت   اپس از آن در پايان قرن نوزدهم و او
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هـاي بـزرگ در جراحـي،     ها و داروهاي ديگـر، و پيشـرفت   عظيم طب، مثل كشف واكسن
كه ربطي به طب نداشتند، طبي شدند؛ مثل تولد، مـرگ، زايمـان،   ) life cycle(زندگي  وقايع

 اتفـاق  بيمارسـتان  از خـارج  تولـدي  تـر  اكنون ديگر كم. نوجواني، پيري، جواني، و يائسگي
هيچ زن بارداري نيست كه سونوگرافي نرود و هيچ نـوزادي نيسـت   . تر مرگي افتد و كم مي

  .كودكان برده نشود كه براي مراقبت نزد پزشك
پزشكي، مشكلات زندگي روزمـره   هاي روان در مرحلة بعدي مخصوصاً در پي پيشرفت

مثل خشم، اضطراب، ترس، افسردگي، چاقي، و لاغري وارد گفتمان پزشكي شدند و بـراي  
به تعبير ديگر اين مسائل و مشكلات زندگي روزمره كه موضـوعاتي  . ها دارو تجويز شد آن

كم به سلك بيماري درآمدند و اكنون بسياري از مـردم   شدند، كم عي تلقي ميمعمولي و طبي
پزشـك و   كننـد و بـه روان   در تمام جهان براي غلبه بـر ايـن مشـكلات دارو مصـرف مـي     

) everyday life(هاي روزمـره   شدن فعاليت به اين ترتيب، طبي. كنند شناس مراجعه مي روان
تـرين   هاي انساني به يكي از مهم ردن، و اكثر فعاليتازدواج، كار، رانندگي، آموزش، غذاخو

  .سازي بدل شد موضوعات طبي
سـره بـا    سازي به واسطة چند دگرگوني بنيادين روي داد كـه يـك   جديدترين گونة طبي

سازي از توجه به بيماري معطـوف بـه    كه طبي يكي آن. سازي متفاوت است ساير انواع طبي
تـوان پيـر نشـد؟ آيـا      به بيان ديگر، اين پرسش به ميان آمد كه آيا مي. تقويت بدن سالم شد

هاي بـدن را بـه ميـل خـود طراحـي كـرد؟ و هـزاران         توان اندام ميتوان زيباتر شد؟ آيا  مي
سـياهه  كـردن   سـازي از اضـافه   به اين شكل سير حركـت طبـي  . پرسش ديگر از اين دست

ها به سمتي ديگر رفت كه غايت آن طراحي انساني جديد يا ابرانسان بـود و هـدف    بيماري
بـه ايـن ترتيـب، وظيفـة     . ون استهاي گوناگ آن هرچه بهتركردن توان انسان سالم در زمينه

هـاي جديـد پزشـكي در     پزشكان هم تغيير كرد و اين به واسطة امكاناتي بود كه تكنولوژي
هاي بينـي،   هاي زيبايي از قبيل جراحي انواع و اقسام جراحي. اختيار پزشكان قرار داده است

هـاي   سـلول اما در اين ميـان مهندسـي ژنتيـك و    . گونه، پلك، و شكم از اين دست هستند
هـايي را از   كنـد و افـق   هاي بسـيار اساسـي را فـراهم مـي     بنيادي است كه امكان دستكاري

اين سـير  . آور است كند كه مهيب و رعب دستكاري تكنولوژيك در حيات بشري ترسيم مي
. دهـد  سازي نشان مـي  ناپذيري و ميل به گسترش را در فرايند طبي روشني سيري تاريخي به

سازي حركت از سمت راسـت جـدول    كه در سير تاريخي طبي و اين 1ل نگاه كنيد به جدو
  .به سمت چپ جدول صورت گرفته است
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  سازي انواع طبي. 1جدول 

  رفتار ناهنجار  
روندهاي طبيعي

  زندگي
  مشكلات زندگي روزمره

هاي  تقويت بدن
  سالم

چرخش 
  مفهومي

از بزهكاري به سوي 
  بيماري

از روندهاي طبيعي
زندگي به سمت 
  مشكلات پزشكي

 از رفتارهاي نرمال و قابل
انتظار به سمت  

  هاي طبي بيماري

از خوب بودن به 
سمت خيلي خوب 

  بودن

  ها مثال
 گراييجنسهمـ اعتياد

  جنونـ 
بارداري، زايمان، بلوغ،

  يائسگي
چاقي، اضطراب، 

  افسردگي
 ،هاي زيبايي جراحي

  دستكاري ژنتيكي

اي ابتدا  طرفه نيست، و مواردي هم وجود دارد كه مسئله يكسازي هميشه  اما فرايند طبي
. توان به مورد زايمان اشاره كرد براي مثال مي. زدايي شده است شده و سپس از آن طبي طبي

زدايي شده است و اگر زايمان در منزل صورت  اكنون در بسياري از كشورها از زايمان طبي
به اين ترتيب هر زن باردار به مامايي معرفـي  . نندك ها مخارج آن را پرداخت نمي نگيرد، بيمه

اگر ماما تشخيص داد كه زايمان . كند شود و ماما به طور مرتب او را در خانه ويزيت مي مي
گيرد در غير اين صورت زائو بـه   نيازي به نظارت پزشك ندارد، زايمان در خانه صورت مي

  .شود بيمارستان ارجاع داده مي
سازي و سير تاريخي آن توضيح داده شد و مدعاي ايـن مقالـه در    طبياكنون كه مفهوم 

سازي به مثابة تكنولوژي مدلل شد، پرسشي كه در ادامة ايـن مقالـه پـيش كشـيده      باب طبي
سازي نوعي تكنولوژي باشد، آيا آراي سه فيلسوف  خواهد شد اين است كه اگر فرايند طبي

از پس تبيين آن برخواهند آمـد؟ آيـا آراي ايـن     تكنولوژي يعني هايدگر، برگمان، يا فينبرگ
كـه آيـا آراي ايـن     سازي را توجيه كند و نهايتاً آن هاي مختلف طبي تواند گونه فيلسوفان مي
  زدايي ارائه دهد؟ تواند توضيحي براي فرايند طبي فيلسوفان مي

  
  سازي طبي به هايدگر رويكرد. 3

سازي و تكنولـوژي پزشـكي    بايد ميان طبيسازي، در گام اول  در خوانش هايدگري از طبي
 سـازي  طبـي  كه تصور بنابر آراي هايدگر، اين). 103 -  75: 1390زاده،  معين(تمايز گذاشت 

 خـام  تصـوري  است خون فشار دستگاه يا اسكن تي سي مثل تكنولوژيك ابزار حضور صرفاً
خورد  به چشم مي سازي هايي كه در برخي از رويكردها به طبي است و اين يكي از نارسايي

سازي چيزي فراتر از استفاده از ابزارهـاي تكنولوژيـك در پزشـكي     و به باور هايدگر، طبي
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در . گويد كه ماهيت تكنولوژي امري تكنولوژيك نيست هايدگر مي). 1377هايدگر، (است 
اين نكتة دقيق اين امر نهفته است كه ماهيت تكنولوژي نوعي در جهان بودن است و ربط و 

تي دقيق و صريح با بودن ما در جهان دارد و تكنولوژي هم نوعي بـه حضـور آوردن و   نسب
اين انكشاف برقراري نوعي خاص از ارتباط با طبيعت اسـت  ). همان(نوعي انكشاف است 

اين نگاه برخاسته از رويكـردي اسـت كـه    . كه دستكاري و تعرض وجه مشخصة آن است
به اين . د كه بايد استخراج، ذخيره، و به كار گرفته شوددان جهان را منبعي لايزال از انرژي مي

بـه ايـن   . ترتيب هر امر تكنولوژيكي ظهور همين وجه از بودن آدمي در ايـن جهـان اسـت   
ترتيب هايدگر با گذر از تعريف ابزاري تكنولوژي و پرداختن به نسبت تكنولوژي با وجود 

گويـد؛   كند كه به آن گشتل مـي  ديل ميآدمي، ماهيت تكنولوژي را به امري كاملاً متفاوت تب
كند كه هر لحظه  اي را فراهم مي گشتل كه در اصل به معناي چهارچوب است درواقع زمينه

تكنولوژي جديد، دسـت انـدر كـار    . خواند كردن آن فرامي ما را به تعرض به جهان و ذخيره
اند، در حـالي كـه   د تعرض به جهان است از آن حيث كه جهان را منبع لايزالي از انرژي مي

جـا مثـال كشـاورزي را     هايـدگر در ايـن  . اي با طبيعت نـدارد  تكنولوژي قديم چنين معامله
د، در حالي رگذا آورد كه با پاشيدن بذر بر روي خاك ادامة كار را به نيروي طبيعت وامي مي

كه در مقابل، تكنولوژي جديد با سـدزدن بـر روي رودخانـه و اخـلال و تعـرض در كـار       
سـازي   پس اگر طبـي ). همان(كند  انرژي نهفته در آن را استخراج كرده و ذخيره مي طبيعت

كند تا به بدن انسان تعرض شود و آن را به  هم نوعي تكنولوژي باشد بايد بستري را فراهم 
هاي  براي مثال در درمان ناباروري، اكنون هر فرد به منبعي از سلول. كند منبعي لايزال تبديل 

هـا قابـل اسـتخراج و     سپرم و تخمك تبديل شده است؛ اين اسپرم و تخمـك جنسي يعني ا
مثال ديگـر اسـتخراج خـون اسـت؛ از زمـان      . شوند ذخيره هستند و خريد و فروش هم مي

هاي خوني مثل گلبول سفيد، قرمز، و پلاكت و پس از آن فاكتورهاي انعقـادي   كشف سلول
اطـلاق لفـظ   . يره نگريسته شده اسـت رفته به خون هم چون يك منبع ذخ داخل خون، رفته

پالايشگاه خون، خود، نشان از اين دارد كه خون هم چيزي شبيه نفت است كـه بايـد آن را   
يكـي ديگـر از انـواع    . منـدش را جـدا كـرد    استخراج كرد و پالود تـا بتـوان عناصـر ارزش   

كانـات  اكنـون بـا ام  . سازي، پيوند اعضاست و در كنار آن، برآمدن مفهوم مرگ مغـزي  طبي
پزشكي مدرن، قابليت پيوند اعضا از افراد زنده به زنده يا از بيماران مرگ مغـزي بـه افـراد    

 مصـنوعي  ريـة  و قلـب  دستگاه كه آمد وجود به وقتي فقط »مغزي مرگ«. زنده ميسر است
آمدند، بـه   اين تكنولوژي سبب شد كساني كه تا پيش از اين مرده به حساب مي. شد اختراع
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هـاي آنـان قابليـت     آورد تا تمام اعضا و انـدام  دهند و اين فرصتي فراهم  ادامه زندگي نباتي 
سازي سبب شد كه جسد هم به منبع ذخيره بـدل   پيوند پيدا كند، به اين ترتيب، فرايند طبي

اين امكان تكنولوژيك، سبب شده است كه نگاه ما به بدن تغييـر كنـد و بـدن مـا بـه      . شود
  .مثل كليه، كبد، ريه، مغز استخوان، و قرنيه تلقي شودمنبعي براي تأمين اعضايي 

ترين وظيفة ما برقراري نسبت آزاد با تكنولـوژي   دهد كه مهم كه هايدگر نشان مي دوم اين
هستند،  جنس يك از كه آن عليه شورش و عصيان يا آن پذيرفتن با سره يك، كه )همان(است 

) Illich, 1976; Foucault, 1973( ايليچيهاي فوكويي يا  از اين منظر خوانش. متفاوت است
هاي دو قرائت كنتـرل اجتمـاعي و ماركسيسـتي     توان سرنمون سازي كه با تسامح مي از طبي

سـازي اسـت كـه بـه بـاور       دانست، قابل دفاع نيستند، چراكه هر دو نوعي عصيان ضد طبي
 ـ  پس ديـدن فراينـد طبـي   . هايدگر روي ديگر سكة سرسپردگي به آن است ه مثابـة  سـازي ب

تكنولوژي به زعم هايدگر فراخواندن ماست براي فهم آن و برقراري نسبتي آزاد با آن كه از 
  ).1377هايدگر، (كند  منظر هايدگر زمينة رهايي از آن را فراهم مي

تفــاوت نگــاه هايــدگر بــا رويكــرد ماركسيســتي، در فراينــد نقــش نهادهــا در فراينــد 
پزشكان نيستند كه آگاهانـه تصـميم بـه تعـرض بـه      سازي است؛ به باور هايدگر اين  طبي

گيرند، بلكه اين گشتل است كه ما را به ايـن   جزء زندگي او را مي سازي جزء انسان و طبي
خواند و هدف اين تعرض تبديل هر چيزي است به منبعي براي ذخيره كـه   تعرض فرا مي

و هـر نهـاد يـا اجتمـاع     به اين ترتيب، هم پزشكان، هم مردم، . قابل تنظيم و تضمين باشد
  .سازي باشند اندركار طبي توانند دست ديگري هم مي
سـازي را كـه همـان تقويـت      تواند آخـرين حلقـه از فراينـد طبـي     خوبي مي هايدگر به

امروزه بيوتكنولوژي اين قدرت را به انسان بخشيده اسـت  . هاي سالم است تبيين كند بدن
در حال حاضر در مهندسـي  . ودات دست زندها به دستكاري و خلق موج كه بتواند در ژن

جا پيش رفته است كه مثلاً ژن انسـولين انسـاني را وارد يـك     ژنتيك، دستكاري ژنوم تا آن
. سازي تبديل شده است سلولي به كارخانة انسولين كنند و اين تك سلولي مي ارگانيسم تك

را به منبعي لايزال  جا پيش رفته است كه بقية موجودات به اين ترتيب تعرض گشتل تا آن
بيوتكنولوژي اين امكان را فراهم كرده است كـه از يـك سـلول انسـان     . تبديل كرده است

اين بسيار شبيه چيزي است كـه هايـدگر آن را   . موجودي انساني شبيه او را بازسازي كنند
دانـد و از آن بـه پيامـد بسـيار خطرنـاك ايـن عصـر         در مقام خدايي نشسـتن انسـان مـي   

  ).همان(كند  ياد مي تكنولوژيك
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  سازي طبي به هايدگر نگاه نقد 1.3
سازي وارد دانست، ناتواني آن در تبيين  توان به خوانش هايدگري از طبي اولين نقدي كه مي

سـازي بتوانـد    كـه فراينـد طبـي    در نگاه دترمينيستيك هايـدگر ايـن  . زدايي است فرايند طبي
ور نيست، چراكه از گشتل گريزي نيست زدايي شود، قابل تص معكوس شود و از امري طبي

خواندن ما به تعرض كار دائمـي  اچون روحي در كالبد عالم معاصر است كه فر و گشتل هم
اي از  عـده . سازي در جامعه اسـت  هاي مثبت طبي دوم، ناتواني وي در توجيه جنبه. اوست

اجتمـاعي   سازي مسائلي نظير اعتيـاد، باعـث كـاهش فشـار     محققان بر اين باورند كه طبي
دهـد،   هاي اجتماعي از آن را تا حدي كاهش مي شود و سرزنش مي) stigma(ناشي از داغ 

تر بتوان براي آن تدبيري انديشـيد   شود كه در فضايي آرام به اين ترتيب شرايطي فراهم مي
 و به معتادان فرصتي داد تا با اعتماد به نفس بهتر تـلاش كننـد تـا از اعتيـاد رهـايي يابنـد      

)Conrad, 2007: 3-19; Davis, 2010: 211-241; White, 2002: 40-47( . از سوي ديگر، نگاه
شكستة معتاد  هم كند، اعتبار در زدايي از بيمار بازي مي مشفقانة طب و روشي كه در مسئوليت

ن اين را مقايسه كنيد با نگاه مجرمانه به اعتياد كه معتادا. گرداند را تا حدود زيادي به او برمي
نـد و پـس از آزادي از   دآور گرفتند و نهايتاً سر از زندان درمـي  تحت تعقيب قانوني قرار مي

امـا مشـكل سـوم در تبيـين هايـدگري از فراينـد       . زندان افق روشني پيش رويشان نيسـت 
جا كه در نگـاه هايـدگري    از آن. سازي رفتار ناهنجار و مشكلات زندگي روزمره است طبي

سـازي واجـد وجـه اجتمـاعي      رنگ نيست، و اين دو گونـه از طبـي  امر اجتماعي چندان پر
اين ايرادي است كه برگمان هم . گيرند سختي جاي مي پررنگي هستند، در تبيين هايدگري به

به تبيين هايدگر از تكنولوژي داشت و آن را با ارائة مفهوم اشياي كانوني تا حـدود زيـادي   
  ).Borgmann, 2003: 293-315(رفع كرد 

  
  سازي طبي به برگمان رويكرد. 4

رويكرد برگمان به تكنولوژي متأثر از هايدگر است، چراكه به گمان او هـم، تكنولـوژي در   
عصر حاضر با بودن مـا در جهـان نسـبت دارد؛ او سـه دليـل بـراي فراگيـري تكنولـوژي         

تا اواسط قـرن بيسـتم پيامـدهاي بسـيار      19كه تكنولوژي از اواخر قرن  اول اين: شمرد برمي
هـا   ي پزشكي كه سبب شد تشخيص و درمان بسياري از بيماريمثبتي داشت، مثل تكنولوژ

وري،  كه امر اقتصادي هميشه با بهـره  ميسر شود؛ دوم پيوند تكنولوژي با اقتصاد است و اين
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كه اشياي تكنولوژيك چنان با زندگي ما  ارزش افزوده و پيشرفت عجين شده است؛ سوم آن
  ).ibid(ن نيست ها ممك اند كه تصور زندگي بدون آن آميخته شده

سهولت در دسترس مـا قـرار    چيز به به باور برگمان تكنولوژي سبب شده است كه همه
كردن خـود خيلـي زحمـت و مـرارت      گيرد؛ ديگر لازم نيست براي تهية مواد غذايي يا گرم

راحتـي   تلويزيـون بـه  . بكشيم، چراكه تكنولوژي اين مواهب را براي ما فراهم كـرده اسـت  
زدن، و گـرد هـم    گفـتن، گـپ   كند، كاري كه قبلاً بر عهدة داستان را پر مياوقات فراغت ما 

كنـيم، پـس    ساعت در روز را صرف ديدن تلويزيـون مـي   3تا  2اگر امروزه . شدن بود جمع
هـا،   زدن، ديدار با اقـوام و همسـايه   قدم: معلوم است چيزي از زندگي ما رخت بربسته است

كه تمام افراد خانواده پس از خوردن شام تلويزيـون تماشـا    آيا اين. ها گفتن، و مانند اين قصه
گر اين نيست كه بهترين راه پركردن اوقات فراغت، تماشاي تلويزيون اسـت؟   كنند نشان مي

رفتـه از   كـرد، رفتـه   هايي كه ما را گرد هم جمـع مـي   تكنولوژي سبب شده است كه فعاليت
هاي كانوني و اشيايي كـه ايـن    را فعاليتها  او اين فعاليت. زندگي اجتماعي ما رخت بربندد

) focal things and practices(نامـد   دهد را اشـياي كـانوني مـي    ها رخ مي ها گرد آن فعاليت
)Borgmann, 2003: 293-315; Borgmann, 1984 .(  گويـد   برگمـان مـي)Borgmann, 

2003: 293-315; Borgmann, 1984 (شدن  ميز جمعهايي مثل تهية غذا و دور  كه فعاليت
هايي هستند جمعي كه بار مسئوليتشـان   نوشتن براي ديگران فعاليت و غذاخوردن، و نامه

براي مثال اگر . ها شده است رنگ و محوشدن آن به عهدة ماست، اما تكنولوژي سبب كم
نتـوانيم  (راحتي ميسر نباشـد   تلويزيون را در خانه در مكاني قرار دهيم كه تماشاي آن به

، در دسترس بودنش مخدوش شده و حالا اين امكان بـه  !)و آن را تماشا كنيملم بدهيم 
بـه ايـن ترتيـب، بـه     . هاي ديگر آيد كه خانه مكاني شود براي پاگرفتن فعاليت وجود مي

الشـعاع قـرار    ها را تحت شود كه اين فعاليت باور برگمان امري تكنولوژيك محسوب مي
  .رنگ كند دهد و كم

آورد مثل شومينه در خانه، غذا، جـام مقـدس، و    اشياي كانوني مي برگمان چند مثال از
بـه  . كنـد  او دويدن در پهنة يك دشت و دويدن روي تردميل را با هم مقايسـه مـي  . دويدن

باور برگمان دويدن در پهنة دشت فعاليتي كانوني است، چراكه ذهن و بـدن هـر دو گـرد    
كه در دويـدن روي تردميـل انفكـاكي    آيند و معطوف به يك كار هستند، در حالي  هم مي

كـه در   تواند كـاملاً از بـدن منفـك شـود بـدون آن      ميان ذهن و بدن هست، يعني ذهن مي
خواننـد يـا    دويدن خللي وارد شود، به همين علت موقع دويـدن روي آن يـا چيـزي مـي    
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 شـود  كننده مي خسته و آور كنند و گرنه دويدن روي تردميل بسيار ملال تلويزيون تماشا مي
)Borgmann, 2003: 293-315; Borgmann, 1984; Borgmann, 1993.(  

هـاي كـانوني اسـت؛     نقد برگمان به هايدگر از همين موضع او در باب اشـيا و فعاليـت  
داند كه رويكرد هايدگر به تكنولوژي، بـيش از حـد    برگمان اين انتقاد را به هايدگر وارد مي
منجر  به باور برگمان رويكرد هايدگري. كند ي ميتوجه فردي است و به عوامل اجتماعي بي

به اين دليل، برگمـان در   .شود مي عملي بي و مدرن، تكنولوژي از نفرت نوستالژي، به نوعي
كنـد ايـن دو عنصـر مغفـول در نگـاه       هاي كانوني تلاش مي مفهوم اشياي كانوني و فعاليت

و فرمانده دارنـد و هـم ذهـن و     اشياي كانوني حضوري به مثابة حاكم. هايدگر را وارد كند
اشياي كـانوني ايـن قـدرت را    . آورند دهند و هم ما را گرد هم مي بدن ما را به هم پيوند مي

دهند چـه   دارند كه زندگي ما را حول و حوش خودشان نظم بخشند، چراكه به ما نشان مي
  .چيزي مهم است و چه چيزي نيست

: كنـد  ان دو مفهـوم را از هـم متمـايز مـي    هاي كـانوني، برگم ـ  گرفتن فعاليت براي رونق
ديـدن  ). high threshold(در مقابل آستانة بـالا  ) low threshold(هايي با آستانة پائين  فعاليت

راحتي در دسترس هسـتند   دارند به اين معنا كه بهيني يپاتلويزيون يا بازي كامپيوتري آستانة 
انـد   شناختي نشان داده مطالعات روان. تتر و زودگذر اس ها هم كم و به همين علت تأثير آن

زدگي و مـلال   اكثر تماشاكنندگان تلويزيون بعد از دو ساعت تماشاي تلويزيون احساس دل
كـه انجـام    هاي كانوني، آستانة بالايي دارند و به همين علـت بـا آن   در عوض فعاليت. دارند
ها احساس ابتهاج و نشاط به  ها نياز به صرف انرژي و زمان زيادي دارد، پس از انجام آن آن

هاي كانوني نوعي مسـئوليت   او بر اين باور است كه فعاليت. دهد كنندگان دست مي شركت
دادن آن نياز به تلاش و كوشش وافري اسـت و همـين انجـام     اخلاقي است كه براي سامان

  ).Borgmann, 2003: 293-315(كند  ها را دشوار مي آن
سـفة تكنولـوژي، مـردم در جوامـع مـدرن بـه دنبـال        بر اساس خوانش برگمـاني از فل 

فراينـد  . تقاضاهاي پزشكي هستند تا بتوانند نيازهاي زندگي روزانة خود را برطـرف سـازند  
شدن باعث كاهش نفوذ نهادهاي اجتماعي مانند خـانواده، اجتمـاع، و مـذهب شـده      صنعتي

شـدند و   احـد مـي  گرايي مردم و ايجاد حس عمومي و هويت و است؛ اين نهادها سبب هم
تضعيف ايـن نهادهـا   . ها و شرايط دشوار بودند منبع باارزشي براي حمايت از فرد در بحران

است و از اين رو افراد بشر در  كرده محدود ها را شدن، آزادي عمل انسان به واسطة صنعتي
بـراي  . برنـد  شوند و به طب پناه مي پناهي مي ها دچار نوعي احساس درماندگي و بي بحران
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ها مراقبـت   پردازد كه پيش از اين خانواده مثال، پزشكي به مراقبت از سالمندان يا ناتوانان مي
رساند كه پـيش از   ي ياري ميهاي ها را بر عهده داشتند، يا پزشكي به آرامش رواني آدم از آن

  .كشيد اين مذهب اين وظيفه را بر دوش مي
از . هاي كانوني ما را از ميان برده است از نگاه برگمان تكنولوژي چيزي است كه فعاليت

اين . پاشد هاي كانوني ما را از هم مي سازي هم بايد فرايندي باشد كه فعاليت اين منظر، طبي
ترين رخدادها در تاريخ  يكي از مهم. كنندة نگاه برگمان باشد تبيينخوبي  تواند به دو مثال مي

مفاهيمي . هاي كانوني را از ميان برده است، برآمدن بيمارستان بود طب كه بسياري از فعاليت
چـون شـيئي    شد كه بيماري هم مثل عيادت، و گرد هم آمدن خانواده اطراف بيمار سبب مي

اي بود براي تجديد ديدار با فرد  ن بيمارستان، بيماري بهانهتا پيش از برآمد. كانوني عمل كند
گرفـت كـه در حلقـة اول خـانوادة بيمـار و       كانوني حول و حوش بيماري شكل مي. بيمار
ها كه حول  همة اين فعاليت. گرفتند هاي پيراموني آن ساير افراد مرتبط با بيمار قرار مي حلقه

گرفت با برآمدن بيمارستان دسـتخوش   كل ميو حوش بيماري به مثابة يك شيء كانوني ش
اول از همه بيمار از محيط آشنا و مألوف خـود بريـده شـده و وارد    : شود تغييرات جدي مي

هاي بيمار از او گرفته شده و لباس متحدالشكل بـه   لباس. شود محيط ناآشناي بيمارستان مي
كه تشخص خود را از دست كند  ها اين احساس را در بيمار تقويت مي كند، همة اين تن مي

از سوي ديگر با محدودكردن تعداد همراه و محدودكردن ساعات ملاقات عمـلاً  . داده است
تنشي كـه هميشـه ميـان همراهـان بيمـار و مسـئولان       . رود هاي كانوني از دست مي فعاليت

بيمارستان براي ورود و حضور در بيمارستان وجود دارد حـاكي از همـين از دسـت رفـتن     
  .هاي كانوني حول و حوش بيماري است تفعالي

داند كه يكـي   هاي كانوني مي حل را در احياي فعاليت طور كه گفته شد برگمان راه همان
يكـي از  . انـد  هـا شـكل گرفتـه    هايي است كه حول و حوش بيمـاري  از مصاديق آن انجمن

تـوان   گمان مياست؛ با فلسفة تكنولوژي بر NAها، انجمن معتادان گمنام يا  ترين آن معروف
شـوند بيمـاري بـه     هاي بيماران سبب مـي  هايي مثل معتادان گمنام يا انجمن نشان داد كانون

شـدن   ها از هم شود به شيئي كانوني براي گرد هـم جمـع   كه باعث دورشدن انسان جاي آن
 ؛وش اصلي بهبودي در انجمن، كمك يك معتاد بـه معتـاد ديگـر اسـت    ر. ها تبديل شود آن

شان از مصرف مواد مخدر، در جلسات شركت  يرهايتجربيات و  ةزدن دربار اعضا با حرف
، بـه طـور فـردي بـا     )انـد  كه به راهنما معـروف (تر  بيش ةتجرب همچنين اعضاي با. كنند مي

هايي از اين دست، روند  رسد كه كانون نظر مي به اين ترتيب به. تعامل دارنداعضاي جديدتر 
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اند، چراكه اولاً نهاد پزشكي را از گفتمـان خـود كنـار     ار دادهزدايي را در دستور كار قر طبي
كنند تا با تعامل اجتماعي بر اعتياد غلبه كنند؛ اما نبايـد فرامـوش    اند و ثانياً تلاش مي گذاشته

هـايي را فـراهم كـرد وگرنـه تـا قبـل از آن        سازي مجال تشكيل چنين انجمـن  كرد كه طبي
نوان بزهكـار و مجـرم، ماننـد تشـكيل يـك گنـگ يـا        شدن معتاداني در كنار هم به ع جمع

سـازي و   توان با ديـدگاه برگمـان فراينـد طبـي     رسد مي نظر مي پس به. دارودستة تبهكار بود
سازي به مثابة يك تكنولوژي  ها نشان داد كه طبي كنش آن زدايي را تبيين كرد و در برهم طبي

  .كند چگونه عمل مي
  
  زيسا طبي به برگمان نگاه نقد 1.4

زدايـي را توجيـه كنـد و حتـي      خـوبي فراينـد طبـي    تواند بـه  سازي مي نگاه برگمان به طبي
زدايي بيفزايـد، چيـزي كـه اكنـون در      هايي مثل معتادان گمنام را به جرگة مفهوم طبي كانون

هـا اشـاره    هايي هم دارد كه به چنـد مـورد از آن   زدايي غايب است، اما نارسايي ادبيات طبي
سازي، ناتواني او در تبيين آخرين  هاي خوانش برگماني از طبي ي از نارسايييك. خواهد شد

تر  جا كه برگمان بيش از آن. هاي سالم است سازي يا همان تقويت بدن مرحله از فرايند طبي
تـوان   هاي كانوني استوار است چندان در ايـن مـورد نمـي    در تحليل خود بر اشيا و فعاليت

. آيـد  خوبي از پس تبيـين ايـن مرحلـه برمـي     حالي كه هايدگر بهدستاوردي داشته باشد، در 
و ) biomedical sciences(پزشـكي   برگمان بر خلاف هايدگر در مورد رابطـة علـم زيسـت   

تواند تبييني ارائه دهد، اما شايد در ميان اين سه متفكر،  سازي ساكت است و نمي فرايند طبي
دهد، ارائـه   سازي روي مي نوني كه در فرايند طبيهاي كا بهترين تبيين را از فروپاشي فعاليت

سازي  كند، در مجموع نگاه برگمان بر اساس پيشنهاد وي براي مبارزة فعال با فرايند طبي مي
هايي از آن در بـالا   هاي كانوني جديد رهيافتي بديل است كه نمونه بر مبناي تشكيل فعاليت

  .زا باشد تواند بسيار بصيرت ارائه شد و مي
  

  سازي طبي به فينبرگ رويكرد. 5
هاي اخلاقي يا سياسي را  توان محدوديت فينبرگ بر اين باور است كه به طور موضعي مي

بر تكنولوژي اعمال كرد، اما بر مبناي تجربة تاريخي غير ممكن است بتـوان بـا كاربسـت    
فينبرگ بـر  ). Feenberg, 2005: 162-191(تكنولوژي به طور بنيادين تمدن ديگري بنا كرد 
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اجتماعي در مواجهه بـا تكنولـوژي را سـرلوحة    ـ  گري انتقادي خلاف هايدگر نوعي كنش
» ابزارگرايـي ثانويـه  «يـا  » نظريـة انتقـادي تكنولـوژي   «داد و روش خـود را   خود قرار مـي 

از تكنولـوژي و  ) اتوپيايي(فينبرگ نظرية خود را جايي ميان تصوير ناكجاآبادي . خواند مي
او معتقد است در تعريف امـروزي از تكنولـوژي ميـان مـردم و     . داند ة آن ميسر طرد يك

متخصصان تكنولوژي ديواري بلند كشيده شده است كه فهم از تكنولـوژي را دسـتخوش   
نارسايي كرده است و بايد با برداشتن اين ديوار تلاش كنيم به اين پرسش پاسخ دهيم كـه  

 سـاز كـرد   اي آزاد هـم  بـا نيازهـاي جامعـه    تـوان تكنولـوژي را بـراي انطبـاق     چگونه مـي 
)Feenberg, 2005: 162-191; Feenberg, 2003: 327-339 .(جا كه معتقد اسـت   فينبرگ آن

خواهيم شكل  كه ما چه مي توجه به آن تكنولوژي بيش از صرف ابزار است، جهان ما را بي
خـود را بـر مـا    دهد، انتخاب آزاد در تكنولوژي معنـايي نـدارد و تكنولـوژي خواسـت      مي

كند، بسيار به آراي هايدگر نزديك است، چراكـه بـر دترمينيسـم و خودمـداري      تحميل مي
گذارد و همين جاست كه از هايدگر  اما او ميان دو مقام تمايز مي. گذارد تكنولوژي صحه مي

او بر اين باور است كه در انتخاب تكنولوژي نوعي آزادي هسـت، امـا بـه    . گسلد پيوند مي
شـود   كه تكنولوژي را انتخاب كرديم جبريت و خودمداري آن بر ما تحميـل مـي   نمحض آ

)ibid .(داند و به  تمامي واجد ذات مستقل نمي به اين ترتيب فينبرگ پديدة تكنولوژيك را به
پذيرد،  سره جبريت و قطعيت تكنولوژي را نمي شود، چراكه يك آراي ابزارگرايان نزديك مي

است و معتقـد اسـت ايـن     مخالف تكنولوژي بودن خنثي با ان شديداًاما بر خلاف ابزارگراي
). Feenberg, 2005: 162-191( كند عقلانيت تكنولوژيك است كه عقلانيت سياسي توليد مي

اش ابتدا در فرايندهاي  هاي يك نظام اجتماعي و طبقات اجتماعي به باور فينبرگ، ارزش
. يابد اجتماعي آن تسري ميـ  سياسي هاي تكنولوژيك آن مندرج است و سپس به ارزش

لذا فينبرگ عقلانيت تكنولوژيك را بر انواع ديگر عقلانيت مـثلاً سياسـي يـا اجتمـاعي     
  ).ibid(داند  مقدم مي

هاي فينبرگ اين است كه تكنولوژي غايت نيست، بلكه تبلـور   ترين آموزه يكي از اصلي
نظـر   به. تكنولوژي، به مثابة پارلمان صحنة رقابت چيزها يا اشيا است. نوعي كشمكش است

هـا دسـت بـه     توان ميان تكنولوژي رسد فينبرگ در تلاش است تا نشان دهد همواره مي مي
فينبرگ براي توضـيح  . اين آزادي فقط در همان مرحلة انتخاب استانتخاب آزادانه زد، اما 

دهد كه هميشه در تمدن مـدرن دو الگـو يـا دو     تر دووجهي بودن تكنولوژي نشان مي بيش
هـا   توان يك شهر را بـر اسـاس حركـت اتومبيـل     مسير متفاوت پيشِ رو بوده است مثلاً مي
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اما اين دووجهي بودن تكنولوژي يك . نقلية عموميل يوساطراحي كرد يا بر اساس حركت 
كنـد و هـم    بازي مـي ) operator(گر  تكنولوژي هم نقش عامل يا عمل. جنبة ديگر هم دارد

گر و اشيا هر دو موجودات انساني باشد عمل تكنولوژيـك در   نقش اشيا را كه اگر اين عمل
  ).ibid(يابد  گفتمان قدرت تبلور مي

دهـد كـه تبيـين جبرگرايانـه و خودمختارانـه از       ميفينبرگ در مورد بيماري ايدز نشان 
 :Feenberg, 2005: 162-191; Feenberg, 2003(كننـده نيسـت    تكنولوژيك هميشـه اقنـاع  

اي است بيماراني كه تحت مطالعات كارآزمـايي   جا كه ايدز بيماري كشنده از آن ).327-339
در . عتـراض كردنـد  گرفتنـد شـروع بـه ا    باليني بـراي آزمـودن داروهـاي جديـد قـرار مـي      

رسم بر اين است كه بيماران به دو گروه مورد و شاهد ) clinical trial(هاي باليني  كارآزمايي
در گروه مورد، داروي مورد نظر و در گروه شاهد، دارونمـا، كـه در اصـل    . شوند تقسيم مي

شـي دارو  شود و با مقايسة پاسخ به درمان در دو گـروه، اثربخ  هيچ تأثيري ندارد، تجويز مي
اعتراض بيماران ايدزي اين بود كه اين روش پژوهش ممكن اسـت شـانس   . شود اثبات مي

. هايي به اعتراض برخاستند ها با تشكيل تشكل بنابراين آن. ماندن را از گروهي دريغ كند زنده
شد، اما   گرفته زدگي ناديده گران به بهانة عوام در ابتدا اين حركت از سوي پزشكان و پژوهش

فينبـرگ از  . هاي كارآزمايي باليني تغيير كرد رفته روش كم و رفته ا تداوم اين اعتراضات، كمب
كند تا نشان دهـد كـه لازم نيسـت هميشـه جامعـه خـود را بـا رونـد          اين مثال استفاده مي

هـاي   هاي گروه تكنولوژي سازگار كند، بلكه در بعضي شرايط، تكنولوژي خود را با خواسته
  ).Feenberg, 2005: 162-191(كند  مي اجتماعي هماهنگ

  
  سازي طبي به فينبرگ رويكرد نقد 1.5
تري به تكنولوژي دارد، اما كاربست نظرية فينبـرگ در   دلانه كه رويكرد فينبرگ نگاه هم با آن
بنـدي فينبـرگ اسـت     سازي خلاف صورت تاريخ طبي. هايي هم دارد سازي ناسازگاري طبي

آينـد و سـپس جامعـه يكـي از      ها در ابتدا به صورت چند رقيب به ميدان مي كه تكنولوژي
شـود و   سازي در بسياري از موارد، در ابتدا موضوعي طبي مـي  در طبي. گزيند ها را برمي آن

سازي عوارض خود را نشان داد  شود و پس از چندي وقتي طبي درماني براي آن عرضه مي
وقت، با فشار جامعـه و بخشـي از جامعـة پزشـكي تغييراتـي در آن       يا چندان مؤثر نبود، آن

سد تبيـين تـاريخي فينبـرگ چنـدان بـر تـاريخ       ر نظر مي طور كه به اينپس . شود حاصل مي
  .سازي منطبق نيست طبي
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هـايي مثـل بيوتكنولـوژي     هايي كه در حيطـه  در ضمن، نظرية فينبرگ در مورد پژوهش
رسد، چراكه اين تنوع تحقيقـات در مراكـز تحقيقـاتي و     نظر خاموش مي گيرد به صورت مي

اصـلاً چيـزي بـه نـام پارلمـان       گيرد بـه ايـن شـكل    معمولاً در شرايط محرمانه صورت مي
اتفاقاً . شود تواند شكل بگيرد، چراكه اصلاً تكنولوژي به جامعه عرضه نمي ها نمي تكنولوژي

توانـد آن را   خوبي مي بيوتكنولوژي يكي از موضوعاتي است كه فلسفة تكنولوژي هايدگر به
د نقـش فعاليـت   هاي فينبرگ در مـور  اما بصيرت. سازي تبيين كند در قالب تعرض و ذخيره

توان دست به انتخاب  كه در انتخاب تكنولوژي مي سازي و اين اجتماعي در تغيير مسير طبي
  .گشاست زد، بسيار راه

  
  گيري نتيجه. 6

بندي نهايي بايـد بـه آن پاسـخ گفـت ايـن اسـت كـه         هاي مهم كه در جمع يكي از پرسش
نولوژي چه دسـتاورد جديـدي   سازي به مثابة تكنولوژي و تبيين آن بر اساس فلسفة تك طبي

  كند؟ ارائه مي
سازي واجد چهار ويژگـي اساسـي    طور كه نشان داده شد طبي در ابتدا بايد گفت، همان

بسياري از نقـدهايي  . قراري است تكنولوژي يعني ذات مستقل، خودمختاري، جبريت، و بي
محور يكـي يـا    كنند بر سازي وارد مي كه دو رويكرد ماركسيستي و كنترل اجتماعي بر طبي

دهد كه ايـن   سازي به مثابة تكنولوژي نشان مي تبيين طبي. هاست اي از اين ويژگي مجموعه
  .سازي است سازي، كه خود طبي هاي ناخواستة طبي چهار ويژگي نه عوارض و جنبه

گانة هايـدگر، برگمـان، و فينبـرگ امتيـازات و      هاي سه در مجموع هر كدام از اين تبيين
منطبق است، » وقايع زندگي«و » بدن«سازي  تر بر طبي آراي هايدگر بيش. رندهايي دا كاستي

تـر بـا آن قابـل تبيـين      كـم » زندگي روزمره«و » انحرافات اجتماعي«سازي  در حالي كه طبي
هاي كـانوني را مـد نظـر قـرار      و فعاليت» زندگي روزمره«سازي  تر طبي برگمان بيش. است
هـاي سـالم    سـازي و تقويـت بـدن    يكردها از تبيين طبـي در حالي كه ساير اين رو. دهد مي

كه رويكرد هايدگري  با آن. تواند اين بخش را تبيين كند اند، هايدگر اما از همه بهتر مي ناتوان
توانند اين  زدايي چندان سازگار نيست، اما برگمان و فينبرگ هر كدام به زعم خود مي با طبي

كارهـاي عملـي ارائـه     سازي، برگمان و فينبرگ راه بيدر مواجهه با ط. موضوع را تبيين كنند
برگمـان مـا را بـه    . خوانـد  كنند، در حالي كه هايدگر صرفاً ما را به تأمل و تفطن فرا مـي  مي

زدايي هم منجر  كند كه در مواردي به طبي هاي كانوني دعوت مي تلاش براي احياي فعاليت



 ... هايدگر آراي به توجه با نقد و تبيين؛ تكنولوژي مثابة به سازي طبي   116

كـردن تكنولـوژي بـا     اع و جانشـين فينبـرگ راه مواجهـه را در تـلاش بـراي ابـد     . شـود  مي
  .داند هاي جديد مي تكنولوژي

تر روي آن تأكيد شود دسـتاوردي اسـت كـه     بندي بايد بيش اما موضوعي كه در جمع
 مثابـة  بـه  سـازي  طبـي  از منظـور . سازي دربر داشـته باشـد   تواند براي طبي اين نگاه مي
 يـا  اسـكن  تـي  سـي  مثل پزشكي در موجود هاي تكنولوژي از فراتر امري تكنولوژي،
 از پرسشسازي ارائه شد  با قرائتي كه در اين مقاله از طبي .هاست آن مانند و سونوگرافي

 را خـود  حـوزة  توانـد  مي اندازه چه تا پزشكي و كجاست پزشكي مرز و حد كه اين
 تكنولوژيك امري سازي طبي فرايند اگر چراكه است، بنيان بي اساس از دهد، گسترش

 آن كـردن  متوقـف  بـراي  تـلاش  اسـت،  آن ذاتي تر بيش تعرض و قراري بي كه است
سازي چنان زندگي ما در دستخوش تغيير كرده اسـت كـه    از سوي ديگر طبي .معناست بي

چه امروز طبي است را بسيار دشوار كـرده   شده از آن چه قبلاً طبي شمرده مي بازشناسي آن
دهد كه تـلاش پزشـكان    خوبي نشان مي هسازي ب خوانش تكنولوژيك از فرايند طبي. است

سازي ناموفق خواهد بود، حتي اگر در بادي امر فكر كنند فـلان دارو يـا    براي توقف طبي
اي اسـت كـه    ايـن آمـوزه  . توانند آن را كنترل كنند اند و مي فلان درمان را خود ابداع كرده

 و اسـت  تكنولوژيـك  امري سازي طبي فرايند: آمـوزد  خودمختاري تكنولوژيك به ما مي
 .آن برابـر  در عصيان يا كامل تسليم با نه است ميسر آن كامل فهم با فقط آن از رهايي

اين تسليم يا عصيان معمولاً رويكردهايي است كه اكثر متفكران در مواجهه با ايـن پديـده   
ن سـازي و اتهـام را متوجـه فـلا     به اين ترتيب يافتن مقصر در فرايند طبـي . اند اختيار كرده

فهم  گر سوء كارخانة داروسازي يا بهمان گروه از جامعة پزشكان كردن كاري عبث و نشان
انـد ايـن روابـط     طور كه هم هايدگر و هم برگمان نشان داده اين پديده است، چراكه همان

اي است كه ميان امور برقرار است و كل اين روابط را گشتل يا همان روح يا منطـق   شبكه
كه هايدگر به جز تلاش بـراي فهـم و برقـراري     با آن. دهد سامان ميتكنولوژيك است كه 

هـاي   كند، هم برگمان و هـم فينبـرگ رهيافـت    نسبتي آزاد راهكار عملي ديگري ارائه نمي
توانـد مطالعـات    تـر دارد و مـي   كنند كه نياز به تدقيق و مطالعة بيش مندي عرضه مي ارزش

سازي به مثابـة   ه نشان داد كه نگاه به فرايند طبياين مطالع. بعدي در اين حوزه را رقم بزند
هايي از فهم به ما عرضه  تواند مفهوم آن را دگرگون كرده و بسط دهد و افق تكنولوژي مي

تر پرداخته شده بود، امـا ايـن اولـين گـام در ايـن       كند كه در رويكردهاي پيشين به آن كم
 .اهد بودتر خو مسير بود و مسلماً نيازمند تأمل و تدقيق بيش
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  نوشت پي
 شدن، پزشكي پزشكيدن، است شده پيشنهاد فارسي در medicalization واژة براي كه هايي معادل. 1

 نـوعي  مثابـة  بـه  را medicalization مقالـه  ايـن  مختـار  رويكـرد  كه جا آن از. است سازي طبي و
  .رسد مي نظر به تر مناسب سازي طبي كند، مي تعريف تكنولوژي

2. Medicine as authoritarian and imperialistic institution 
3. The expanding role of medicine in the social control of deviant behavior 
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